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مهارت آموزی؛ نیل به خودکفایی 
یا انطباق با بازار جهانی؟! 

ایــن نگرانــی زمانــی جــدی می شــود کــه به 
آموزش  مدیــرکل  آقــای طهرانــی،  صحبت هــای 
فنی وحرفه ای استان تهران، در همایش توجه کنیم: 
«در توســعه آموزش های مهارتی، شــیوه های نوین 
آموزشی جایگزین روش های سنتی می شوند. بررسی 
نیازهای مهارتی آحاد جامعه در برهه های مختلف 
زمانی از جمله مواردی است که در سازمان آموزش 
فنی وحرفــه ای مــورد مطالعــه قرار گرفته اســت؛ 
به عنوان مثال تغییر شــیوه کســب وکارها و سرعت 
تغییــرات تکنولوژی این ضــرورت را ایجــاد کرد تا 
توسعه آموزش های مهارتی مورد توجه قرار گیرد».
آقای موســوی نیز به عنوان معاون آموزش سازمان 
فنی وحرفه ای کشور در «همایش راهبردهای هدایت 
و توســعه آموزش های مهارتــی» صریح تر و خیلی 
روشــن به این چرخش نگاه پرداخته اســت: «آنچه 
در آمــوزش فنی وحرفــه ای به آن نیــاز داریم تغییر 
نگرش اســت، بنابراین دوره های آموزشگاه های آزاد 
بایــد متحول و به روز شــود. شــرکت تویوتا آموزش 
پیشتاز اســت و تکنولوژی ماشــین های هیبریدی را 
قبل از تولید آموزش می دهند، ولی این تکنولوژی در 
حالی وارد کشور ما می شود که هیچ آموزشی همراه 
آن نیســت به همین دلیــل بر اهمیــت آموزش های 
فنی وحرفــه ای تأکیــد می شــود و مــا معتقدیم آن 
تکنولوژی که پیشــتاز در تغییر است، باید وارد شود 

و توسعه یابد. 
بنابراین، بحث بر سر این است که مسئله نداشتن 
مهارت نیروی کار نســخه اقتصادی برای کشورهای 
درحال توســعه یا توســعه نیافته اســت کــه از دل 
ادعاهای این ســه نهاد (صنــدوق بین المللی پول، 
ســازمان تجارت جهانی و بانک جهانی) بیرون آمده 
اســت. سیاســت هایی که پژوهش های پژوهشگران 
مستقل در حوزه آسیا در سال ۲۰۰۰ نشان داد که تنها 
به تشــدید فقر در این کشــورها و کاهش درآمد آنها 

منجر شده است. 
امروز در جایی از بحران سیاست های اشتغال در 
کشور ایستاده ایم که می توانیم بگوییم مهارت آموزی 
و هــدف از اجــرای آن، برخــلاف جریــان مســیر 
انتخاب شده در اولین قوانین کشور پیش رفته است. 
۲- ایــن چرخش نگاه به ســمت سیاســت های 
تقسیم کار جهانی و ایده های نهادهای بزرگ متولی 
آن از یک ســو و کنارگذاشــتن اهداف اولیه آموزش 
و مهارت آموزی در کشــور و ســنت های ایجادشده 
پیرامون آن از سوی دیگر، موجب شکل گیری فضای 
مشــتت و متناقضی در اجرای سیاست های اشتغال 
شــده کــه در نهایت بــه تضییع حقــوق کارگران و 

سردرگمی بیشتر بی کاران منجر شده است. 
به عنوان مثال در ســند توسعه اشتغال، مشاغلی 
از قبیل تعمیرکار اتومبیل، برق کار ســاختمان، تعمیر 
دســتگاه های اداری، تعمیــر لوازم خانگــی برقی، 
تعمیــر آبگرمکن، تعمیر کولر و... به عنوان مشــاغل 
«خدماتی» محسوب شده درحالی که در خوشه بندی 
آموزش هــای ســازمان فنی وحرفه ای ایــن حرفه ها 
در زیر مجموعه خوشــه «صنعت» قــرار دارند. بعد 
می گویند بین مهارت بی کار و بازار کار واقعی ارتباط 
واقعی وجود ندارد. خــب بر فرض صحت این ادعا 
چه کســی مقصر این عدم ارتباط اســت؟ پاسخ غیر 
از این اســت که دیدگاه های حاکم بر سیاســت های 
مهارت آموزی کشــور باعث ایجاد ایــن عدم ارتباط 

شده است؟ 
همایــش  در  کــه  مقالاتــی  و  گزارش هــا  در 
مهارت آموزی ارائه شده، مطالب جالبی عنوان شده 
است. یکی از این گزارش ها آمار و گزارش مربوط به 

استان خراسان است. 
به تناسب وضعیت و توانایی های جغرافیایی آن 
استان، مهارت آموزی استان خراسان با استان سیستان 
یا خوزستان قطعا متفاوت است اما متأسفانه، آمارها 
می گویند که در همین اســتان خراسان آموزش های 
فنی وحرفه ای در زمینه کشت وکار «زعفران» و کشت 
و کار «زرشک» که می تواند شغل بومی و کسب وکار 

بومی این استان باشد، بسیار ضعیف بوده است. 
در سند توسعه اشــتغال بیشترین میزان اشتغال 
در حوزه «کشــاورزی»، «شــکار» و «جنــگل داری» 
پیش بینی شــده اســت. این در صورتی است که در 
استان خراســان مثلا با وجود خشک سالی و کم آبی 
۱۴ ساله اســتان خراســان جنوبی تحقق این میزان 
فرصت شــغلی در عمل هم دور از انتظار بوده و به 
همین دلیل در آمارها تمایل به شــرکت در دوره های 
آموزشــی مربوطه کمتر شــده اســت. مگر آموزش 
جنگل داری در استان خراسان چه اشتغالی می تواند 

ایجاد کند؟ 
در زمینه شــکار در سند توسعه اشــتغال، برای 
شــکار هم آموزش و مهارت آموزی پیش بینی شــده 
اســت. حال، بپرســید ما اساسا چه اســتانداردها و 
آموزش های مصوبی در زمینه شکار در کشور داریم؟ 
بنابرایــن دو اتفاق مهم افتاده اســت. اولا؛ اینکه 
اهداف اولیه از پیش بینی سیاست های مهارت آموزی 
در کشــور که همان «اســتقلال» و «قطع وابستگی» 
بوده، محقق نشده و هدف از مهارت آموزی در کشور 
دچار تغییر گفتمان علنی شــده و آشــکارا به سمت 
سیاست های جهانی تقسیم کار در دنیا قدم برداشته 
است، ثانیا؛ اینکه چیدمان غلط سیاست  ها در بخش 
مهارت آموزی در ســند اشتغال و عدم نگاه متناسب 
به اولویت های کشــور در این بخــش موجب ایجاد 
بی نظمی و هرج ومرج در بازار کار شــده اســت که 
قطعا از این وضعیت تنها کارگران و بی کاران آسیب 

می بینند. 
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اقتصاد

حضور ۶۰۰ مدیر زن در صنعت نفت
پایگاه اطلاع رسانی دولت: اخباری که این روزها  �

از انتصابات در وزارت نفت به گوش می رسد، حاکی از 
عمل به وعده های دولت دوازدهم مبنی بر میدان دادن 
بیش از گذشــته بــه بانوان، جوانان و اهل تســنن در 
دولت و دستگاه های اجرائی است.در این بین با توجه 
بــه اینکه زنگنه در دولت قبل نیــز به نوعی رکورد دار 
انتصــاب مدیران زن در میان دیگــر وزارتخانه ها بود، 
اخبار رســیده از انتصابات گواه این است که وزیر نفت 
به تحقق وعده های دولت و به کارگیری استعدادهای 
درخشان و شایسته سالاری اهمیت می دهد.وزیر نفت 
پیش از این نیز از بانوان و اهل تســنن در سطوح ارشد 
مدیریتــی وزارت نفت بهره گرفتــه بود.درحال حاضر 
بیش از ۶۰۰ نفر از بانوان کشــور در مناصب مدیریتی 
صنعت نفت مشــغول فعالیت هســتند که شــایان 
توجه و تقدیر اســت و انتظار می رود سایر وزرا نیز در 
مجموعه وزارتخانه های خود از حضور بانوان، جوانان 
و اهل تســنن که حضور پرشوری در دوازدهمین دوره 

انتخابات ریاست جمهوری داشتند، بهره بگیرند.

۱۰۶ میلیارد دلار روسیه
 در خطر توقیف آمریکا

ایرنا: زنجیره اقدام های ضدروســی دولت دونالد  �
ترامپ که در تازه ترین اقدام ســبب تعطیلی سه مرکز 
کنســولی-دیپلماتیک روســیه شده اســت، می تواند 
شــامل توقیف ۱۰۶ میلیارد دلار دارایی این کشــور در 
آمریکا نیز بشــود. یک کارشناس ارشــد روس در این 
زمینه هشدار داد که امکان توقیف دارایی های روسیه 

در آمریکا در چارچوب افزایش تحریم ها وجود دارد.

طرح تولید پوشاک در روستاها 
به زودی اجرا می شود

صداوســیما: معاون ســازمان صنایــع کوچک و  �
شــهرک های صنعتی ایران از اجرای آزمایشی طرح 
تولید پوشاک در پنج اســتان دارای نرخ بی کاری بالا 
خبــر داد و گفت: طرح تولید پوشــاک در روســتاها 
به زودی در ۳۱ استان کشــور اجرا می شود.غلامرضا 
ســلیمانی با بیان اینکه طرح تولید پوشــاک مناطق 
روســتایی تا چند ماه آینده در همه ۳۱ اســتان اجرا 
می شود، افزود: سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران، به همت بخــش خصوصی فعال در 
حوزه پوشاک و مشاوران داخلی و خارجی، این طرح 

را تهیه و تدوین کرده است.
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جواهردشتی در گفت وگو با «شرق» از عدم اطلاع مسئولان از دانش خوردگی انتقاد کرد

زیان ۱۸۰ هزار میلیاردی ایران از «خوردگی»
بمب های ساعتی در کدام بخش های اقتصادی هستند؟

شــکوفه حبیب زاده: کســی با مفهوم زنگ زدگی ناآشنا 
نیســت؛ مفهومی کــه در بیان علمی (البتــه تاحدودی 
«خوردگی» نام می گیرد.  پیچیده تر از مفهوم زنگ زدگی)، 
باوجودی که خوردگی به ظاهر، اتفاقی دم دســتی است، 
اما در عمــل، زیان هنگفتی را بر اقتصــاد چه به صورت 
مستقیم و چه غیرمستقیم وارد می کند. رضا جواهردشتی، 
متخصص «خوردگی میکروبی»، در گفت وگو با «شرق» از 
برآورد ارقام سرسام آوری خبر می دهد که این پدیده، بر 
اقتصاد تحمیل می کند. به گفته او، هرچند طبق برآوردها، 
زیان ناشــی از خوردگی در ایران، حداقل ۱۲ تا ۱۵ درصد 
تولید ناخالص داخلی  است، باوجوداین اگر فرض کنید 
که زیان ناشی از خوردگی در ایران، فقط پنج درصد تولید 
ناخالص داخلی باشد و بر اساس آمارهای بانک مرکزی، 
تولید ناخالص داخلی را با دلار چهار  هزارتومانی در نظر 
بگیریم، سالانه کشــور ما بیش از ۱۸۰ هزار  میلیارد تومان 
زیان اقتصــادی در زمینه خوردگی می بیند. این در حالی 
است که بودجه عمرانی محقق شــده کشور در سال ۹۵ 
حدود ۲۲هزار  میلیارد تومــان بود؛ یعنی بیش از  ۸برابر 
آنچه برای عمران کشور صرف شــده، بر اثر خوردگی، از 
بین رفته است. جواهردشتی، از پارس جنوبی برای قیاس 
کمک می گیرد. به گفته او، هر فاز پارس جنوبی یک درصد 
به تولیــد ناخالص داخلی ما اضافه می کنــد. با اعداد و 
ارقامی که اشــاره شد، مثل این می ماند که پنج فاز پارس 
جنوبی را تعطیل کنیــم، چون هرچه تولید می کنند عملا 
به وسیله خوردگی تباه و مضمحل می شود. جواهردشتی 
می گوید اگر خوب کار کنیم شاید تا ۳۸ درصد بتوان جلوي 
این ضرر را گرفت، چون این یک واکنش طبیعی است و 
نمی توان صددرصد مهارش کرد و پیش بینی می کند میزان 
سرمایه گذاری برای مهار خوردگی حداقل باید در کشور، 
حدود یک تــا دو تریلیون تومان هزینه کرد. این در حالی 
اســت که اگر فقط بتوانیم ۱۰ درصد زیان خوردگی را کم 
کنیم، ســالانه ۱۸ تریلیون تومــان صرفه جویی می کنیم 
که باز هم از کل بودجه عمرانی کشــور بالاتر است. این 
متخصص خوردگی، خطاب به مدیران هشــدار می دهد 
خوردگی، به ویژه در مقوله های حساســی مانند لوله گاز 
و...، مانند بمب ساعتی اســت و باید هرچه زودتر، برای 

کنترل آن وارد عمل شد. 

 خوردگی چیست و چرا رخ می دهد؟  �
درصد بســیار بالایی از مــوادی که نامــش را مواد 
مهندســی می گذاریم، از فلزاتی مثل فــولاد، آلومینیوم 
و مس و مانند آن ســاخته شــده. این فلزات را به دلیل  
یک ســری ویژگی خاص که به بخشــی از علــم به نام 
ترمودینامیک مربوط اســت، مجبوریم اســتخراج کنیم، 
زیرا به طور خودبه خودی از ســنگ معدن شان به بیرون 
روان نمی شوند. در فرایند اســتخراج آهن به طور مثال، 
سنگ معدن آهن را می شــکنند، از یک سری پروسه های 
مرتبط با مهندســی معدن رد می کننــد و آهنی که قرار 
است اســتخراج شــود را تحت واکنش های متالورژی 
استخراجی قرار می دهند که در آن به فلز الکترون تزریق 
می شــود. این الکترون ها مانند میهمان هــای ناخوانده 
هســتند و از خود فلز نیســتند و فلز دنبال راهی خواهد 
بود که ایــن الکترون های اضافی هرچــه زودتر از مدار 
الکترون هایــش بیرون رانده شــوند. ایــن تمایل فلز به 
ازدست دادن الکترون های اضافی، «خوردگی» نام دارد و 
مثل نفس کشیدن یک واکنش کاملا طبیعی است. مردم 

عادی هم این پدیده را به نام «زنگ زدگی» می شناسند. 
 خوردگی فلز، تا چه میزان بنگاه های اقتصادی را  �

متحمل ضرر و زیان می کند؟ 
در بحث خوردگی، ابعاد اقتصادی بیشــتر باید مورد 
توجه قرار بگیرد تا خود خوردگی. شاید از لحاظ فنی بیشتر 
از ۵۰  سال است که حداقل مهندسان می دانند خوردگی 
چیست، اما مشــکل اینجاست که ابعاد اقتصادی اش را 
نمی شناســند. ابعاد را باید بزرگ دید. در خدمات شهری 
شهرداری می بینیم که لوله آب می ترکد و آب خیابان را 
برمــی دارد، آن را تعویض می کنیم. در صنعت، انفجار و 
آتش سوزی ناشی از خوردگی ممکن است رخ دهد، اما 
باز هم، غیر از مقطعی خــاص، اهمیتی نمی دهیم. این 
ذهنیت علمی نیست. یکی از تفاوت های ذهنیت علمی 
با ذهنیت غیرعلمی این اســت که ذهنیت علمی سعی 
می کند حادثه را بشناسد و کنترل کند. ذهنیت غیرعلمی 
می گوید تا الان که این طور بوده بعد از آن هم خدا بزرگ 
است. خوردگی، اثرات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم 
دارد. حدودا ۷۰ ســال قبل بعد از جنگ جهانی دوم، در 
ایالات متحده تصمیم گرفتند بررسی کنند چطور می شود 
ضرر و زیان خوردگــی را اندازه گیری کرد. چون تا قبل از 
آن می دانستند که در صنعتشان خوردگی موجود است 
اما می خواستند به شکل اقتصادی آن را بیان کنند. بعد 
از بررسی متوجه شدند بهترین راه برای بیان کردن ابعاد 
اقتصادی خوردگی، استفاده از معیار تولید ناخالص ملی 
یا تولید ناخالص داخلی اســت. در ۷۰ سال، کشورها به 
روش های مختلــف ضررهای خوردگــی را اندازه گیری 
کرده اند. آنچه به دســت آمده این اســت که بین یک تا 
شش درصد GDP یا تولید ناخالص داخلی، ضرر و زیانی 
است که خوردگی ایجاد می کند. این میزان در کشورهای 

مختلف فرق می کند. 
 در ایران چقدر است؟  �

در ایــران، عــددی نداریــم. اجازه بدهید یک ســری 
مدل سازی  کنم تا ابعاد فاجعه را بهتر متوجه شوید. اگر 
فرض کنید  زیان ناشــی از خوردگــی در ایران، فقط پنج 
درصد تولید ناخالص داخلی باشد که البته خیلی بیشتر 
است و براســاس آمارهای بانک مرکزی، تولید ناخالص 
داخلی را با دلار چهار  هزارتومانی در نظر بگیریم، سالانه 
کشور ما بیش از ۱۸۰ هزار  میلیارد تومان زیان اقتصادی در 

زمینه خوردگی می بیند. این، کف زیان و فقط یک محاسبه 
روی کاغذ است. ابعاد قضیه را بیشتر می شکافم. در سال 
۱۳۷۵ محاســباتی که بنده براســاس آمار های آن زمان 
انجام دادم و به شکل مقاله ای در کنگره ملی خوردگی 
چاپ شد، بیانگر این بود که ۳۰ برابر سرمایه گذاری دولت 
در بخش صنعت در آن ســال، «خوردگی» سرمایه ملی 
را از بیــن برده اســت. خوردگی یک رخنــه پرچالش در 
اقتصاد ماســت که متأســفانه هنوز به آن به حد کفایت 
نپرداخته ایم. متخصصان می گویند ما معادل فروش ۱۲۴ 
ســال نفت در پارس جنوبی ثروت داریم. هر فاز  پارس 
جنوبی یک درصد به تولیــد ناخالص داخلی ما اضافه 
می کند که به نظــرم کم وبیش معادل بودجه ســالانه 
افغانستان باشد. حال دو عدد را کنار هم بگذارید: هر فاز 
پارس جنوبی یک درصد به GDP اضافه می کند و فرض 
کنیم که حداقل ضرر ســالانه خوردگی به اقتصاد ایران 
هم معادل پنج درصد GDP باشد؛ پس مثل این است که 
پنج فاز پارس جنوبی را تعطیل کنیم چون هرچه تولید 
می کنند عملا توسط خوردگی تباه و مضمحل می شود. 
مثال دیگری می زنم. بودجه عمرانی کشــور در سال ۹۵ 
حدود ۲۲هزار  میلیارد تومــان بود. اگر ۱۸۰  هزار  میلیارد 
تومان خوردگی در یک سال را در نظر بگیریم یعنی بیش 
از ۸برابــر آنچه برای عمران کشــور صرف شــده، بر اثر 
خوردگی، از بین رفته است. اینها اعدادی است که فقط با 
منطق صرف می توان به آن رسید. اگر اینها به عنوان یک 
پــروژه ملی تحت عنوان «پروژه ملی زیان های اقتصادی 
خوردگی به صنایع استراتژیک ایران» تعریف شود چقدر 
راحت می توانیم مدیریت هایمان را بهبود ببخشیم. اکنون 
خوردگــی امری فقــط محصور در دانشــگاه ها و مراکز 
صنعتی شــده. یک انجمن خوردگی هم هست که چند 
ســال دبیر و عضو هیئت مدیره آن بوده ام. هر ســال هم 
حداقل یک کنگره ملی خوردگی در کشور برگزار می شود، 
اما ابعاد امر خوردگی هنوز محصور در میان متخصصان 
آن هم قشر بســیار کوچکی از آنهاست و حرکت عملی 
انجام نشــده که نشــان دهنده توجه سیستمی در ابعاد 

عظیم اقتصادی و حتی زیست محیطی خوردگی باشد. 
 کشــورهای دیگر تا چه میزان به پدیده خوردگی  �

توجه می کنند؟ 
دربــاره آمریــکا و انگلیــس و ایــن قبیل کشــورها 
نمی خواهم صحبت کنم چون به اندازه کافی دوستانمان 
در کنگره ها و گرد همایی های مختلف در این باره گفته اند 
و نوشــته اند. می خواهــم در مورد کشــوری کوچک در 
حاشیه جنوبی خلیج فارس یعنی درباره  کویت صحبت 
 کنم که شــاید به اندازه یک اســتان ما هم نباشد. کویت 
در دهه ۸۰ میلادی بــه این فکر افتاد که مدل اقتصادی 
ضــرر و زیان خوردگی را در صنایع شــان انــدازه بگیرد. 
با ایــن اندازه گیری به عدد ۵٫۲ درصــد GDP برای زیان 
ســالانه خوردگی به صنایع کشــورش رســید. در سال 
۲۰۱۱ کــه بعد از برنامه ریزی های خوب و منطقی دوباره 
اندازه گیری کردند، مشــاهده شــد که ضــرر خوردگی را 
به ۱٫۲ درصد GDP رســانده اند. ما حتي یک طرح ملی 
براي زیان اقتصــادی خوردگی نداریم البته مدعی داریم 
اما عمل کننده کو؟ وقتی چنین چیزی نداریم نمی توانیم 
آن را مدیریت کنیم. مدیر تا آمار در اختیار نداشــته باشد 
نمی توانــد مدیریت اســتراتژیک کند. وقتی آمار نباشــد 
«مدیریت به هنگام» به «مدیریت بحران» تبدیل می شود. 
بحران هم که مدیریــت نمی خواهد، چون اگر همه چیز 
درست انجام می شد، بحران رخ نمی داد. در ارتش ایالات 
متحده اداره ای برای بررســی ضرر و زیان های خوردگی 
وجود دارد. برای تشــکیل این اداره هم روش کارشان به 
این صورت بوده که کنگره و سنا را قانع کرده بودند و این 
دو، وزارت دفاع را مکلف کردند که باید اداره ای درســت 
کنید که در آن، استادان و متخصصان خوردگی، افسران و 
کادر نیروی مسلح مستعد را در یک برنامه جامع و منظم 
در مدت زمان معلوم آموزش دهند، بعد آنها را دوباره به 
همان قوا بفرســتند و اینها اعداد و ارقام خوردگی را در 
نیروهای دریایی، هوایی و زمینی احصا کرده و به رئیس 
این اداره و از آنجا هم به وزیر دفاع گزارش می کنند. این 
ارقام هم در اینترنت اســت که ارتش آمریکا سالانه مثلا 

چند  میلیارد دلار به دلیل خوردگی ضرر می کند. 
 پیش بینی شما از میزان واقعی خوردگی در کشور  �

چقدر است؟ 
اینکه می خواهم عرض کنم صرفا پیش بینی است و 
با تمام وجود، دعا می کنم اشــتباه کنم. به نظرم ضرر و 
زیان خوردگی در سطح کشور ما حداقل ۱۲ تا ۱۵ درصد 
تولید ناخالص داخلی مان است. اما چرا؟ چرا پنج درصد 
نه و چرا چنین عدد بزرگی؟ ســه دلیل برای این فرضیه 
دارم؛  اول اینکه خوردگی ضرر اقتصادی انباشــته است. 
یعنی ســال به ســال، دهه به دهه اضافه می شود، زیرا 
وسعت و حجم صنایع هم بیشتر می شود. طبیعی است  

هر که بامش بیش، برفش بیشــتر. دلیل دوم اینکه هیچ 
عدد و رقم قابل اســتنادی در این مــورد وجود ندارد. در 
کشــورهایی که این اعداد و ارقام وجود دارد، ضرر و زیان 
خوردگی عدد بسیاربسیار بالایی را نسبت به GDP نشان 
می دهد. مثلا کشوری مثل آمریکا بیشتر از ۱۶۰ پالایشگاه 
نفت دارد ما ۹ پالایشــگاه بیشــتر نداریم. قاعدتا ضرر و 
زیان آمریکا بیشــتر از ماست. اما فرق اینجاست که آنها 
اکنون حدود ۷۰ سال است که این ضرر را مانیتور و پایش 
می کنند، اما ما هیچ کاری نمی کنیم. دلیل ســوم، یکی از 
زیان هایــی که خوردگی وارد می کنــد، از لحاظ مدیریت 
انــرژی و محیط زیســت اســت و ما چــون نمی توانیم 
خوردگــی را اندازه بگیریم، زیان انرژی و محیط زیســتی 
هم به آن اضافه می شــود. در ســطح بین المللی تقریبا 
هــر ۹۰ ثانیه یک تن فولاد بر اثــر خوردگی و زنگ زدگی 
از حیــز انتفاع می افتد. برای تهیه یک تن فولاد به چیزی 
حدود ۲۳۰ هزار لیتر آب نیاز دارید. یعنی خوردگی هر ۹۰ 
ثانیه حداقل ۲۰۰  هزار لیتر آب را هدر می دهد. همچنین 
مقدار انرژی ای که برای تولید یک تن فولاد لازم اســت، 
معادل میزان انرژی ای اســت که یک خانواده در عرض 
ســه ماه می توانند مصرف کنند. پس به دلیل خوردگی، 
هر ۹۰ ثانیــه انرژی مصرفی یک خانواده در ســه ماه را 
از دســت می دهید. ســؤال من از وزارت محترم نیرو این 
است، در ایران هرچند ثانیه یک تن فولاد بر اثر خوردگی 
از بین می رود؟ هــر ۱۵۰ ثانیه یا هر ۱۰ثانیه؟ وقتی این را 
ندانید، نمی توانید انرژی و منابع آب را مدیریت کنید. مدام 

می گوییم مســئله آب داریم،  مصرف کننده آب را درست 
مصرف کن، اما از طرف دیگر در کلان شــهر تهران طبق 
آمار، ۳۰ درصد آب تصفیه شده قبل از اینکه به دست من 
و شــما برسد که برای شستن ماشین یا نوشیدن استفاده 
کنیم، در شــبکه داخلی آب تهران بر اثر خوردگی در این 
شبکه فرسوده از بین می رود. حالا مدیر اگر خبر از این گونه 
پیامدهای خوردگی داشته باشد به چه دردش می خورد؟ 
اگر من بدانم در واحد صنعتی که مسئولیتش را برعهده 
دارم، ســالانه خوردگی مثلا ۲۰ میلیارد تومان ضرر وارد 
می کنــد و بزرگــی این زیــان را دریابم، می گویم بســیار 
خوب من به عنوان یک مدیر آشــنا به معضل خوردگی، 
می خواهــم جلوی ضــرر ۲۰  میلیــاردی مجموعه ام را 
بگیرم، حالا نه به صورت صد درصد، ولی مثلا ۳۰ درصد 
آن را مدیریت کنم. ۳۰ درصد از ۲۰  میلیارد می شود شش  
میلیــارد تومان و اگر بتوانم این مبلغ را برگردانم، برده ام. 
وقتی توانستم بفهمم می خواهم شش  میلیارد تومان را 
نجات دهم، صرف هزینه برای تمام موارد از اســتخدام 
نیروی انســانی متخصص و مشاور گرفته تا بهبود کیفی 
روش های تولید و استانداردسازی معنادار می شود. مثلا 
برای آموزش و پروژه های کاربردی در دانشگاه ها، معنادار 
می شود که من صرف هزینه کنم و پروژه های کاربردی را 
پشتیبانی کنم و این یعنی معنای حقیقی پیوند دانشگاه 

و صنعت. 
 پیشنهاد مشخص شما در بررسی اقتصادی اثرات  �

خوردگی در کشورمان چیست؟ 
پیشنهاد می کنم در سازمان برنامه و بودجه به عنوان 
نهادی مســتقل، کارگروهــی متشــکل از اقتصاددانان، 
متخصصان خوردگی و متخصصان محیط زیست تشکیل 
شود تا در زمینه خوردگی فعالیت کنند با بررسی هر ساله 
میــزان خوردگــی در بنگاه های اقتصــادی و الزام برای 
کاهش آن از سوی این نهاد به بنگاه ها می توان طرحی را 
برای احصای میزان زیان خوردگی در آن مجتمع خاص 
ایجاد کــرد.  آنگاه با درنظرگرفتن موارد تشــویقی مانند 
اهدای جایــزه ملی خوردگی در صــورت کاهش میزان 
مالی ضرر خوردگــی و در صورت افزایــش میزان زیان 
ناشــی از خوردگی در آن مجتمع، اعمال سیاســت های 
تنبیهی با پشت گرمی و حمایت مجلس از طریق تصویب 
قوانین مرتبــط، می توانیم مدیریت اقتصادی خوردگی را 

هرچه زودتر در کشور به راه بیندازیم. 
ادامه در صفحه ۱۵
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